
بیایید از هنرمندان 
معلول حمایت کنیم

آمریــان  احمدرضــا  صحبت هــای 
جــوان هنرمنــد معلولــی کــه قصه 
چوب هــا را روایت می کرد را با هم 
خواندیــم. جوانــان معلولی مانند 
احمدرضا در جامعه معلولان کم 
نیستند کسانی که بعد از معلولیت 
یا با وجود معلولیت از پا ننشستند 
و دســت بــه کار شــدند، معلولیت 
را بــا توانمنــدی گــره زدنــد، خلــق 
کردند و زندگیشــان را رنگی از امید 
و تازگــی پاشــیدند کاری کــه شــاید 
بســیاری از جوانها با وجود سلامت 

جسمانی از انجام آن عاجزند. 
هنر زبان مشترک بین انسانهاست 
التیــام  را  هــا  زخــم  کــه  زبانــی 
می بخشــد و ایــن وقتــی مهــم تــر 
بــه  معلــول  جوانــی  کــه  می شــود 
ســراغ هنــر مــی رود احمدرضــا و 
جوانــان همســان او حــق دارند که 
ماننــد همــه جوانــان ســرزمینمان 
برخــوردار  مناســب  امکانــات  از 
باشــند یعنی وقتــی جوانــی مانند 
احمدرضا به تولید صنایع دستی و 
هنر معرق می پردازد باید از سوی 
نهادهای مختلف حمایت شــود تا 
بتواند از پــس تأمین هزینه هایش 
بربیایــد در حالی که ایــن افراد گاه 
نیازهایشــان  حداقــل  تأمیــن  در 

می مانند. 
کارشناســان  از  بســیاری  تأکیــد 
از  اســتفاده  لــزوم  بــر  توانبخشــی 
هنــر نیز امــری انــکار ناپذیر اســت 
اما اگــر حداقل نیازهــای این افراد 
کــه همــان کســب درآمــد اســت از 
این راه محقق نشــود ایــن افراد به 
ســمت کارآفرینی و استفاده از فن 
و هنر برای کسب درآمد سوق داده 

نمی شوند. 
ســوی  از  اقداماتــی  کــه  چنــد  هــر 
انجــام  کشــور  بهزیســتی  ســازمان 
کافــی  نظــر  بــه  امــا  اســت  شــده 
نمی رســد و بجز این سازمان افراد 
و هنرمنــدان رشــته هــای مختلف 
هنری باید به این عرصه وارد شده 
و بــه حمایــت هنرمنــدان معلــول 

بپردازند مثلًا چه اشــکالی دارد اگر 
یکی از اســتادان به نــام معرق کار 
کارهــای احمدرضــا را ببینــد و در 
راه انــدازی نمایشــگاهی حمایتش 
کنــد یا آثارش را در کنــار کارهای او 
بــه نمایــش درآورد  یــا در معرض 

فروش قرار دهد. 
هماننــد  جوانانــی  و  احمدرضــا 
او نیــاز بــه حمایــت دارنــد چه از 
ســوی سازمان های متولی و چه از 
ســوی چهره های هنری کــه البته 
برای این حمایت می توان موارد 
گوناگونــی را مطــرح کــرد یکــی از 
ایــن نمونــه ها کــه شــاید اجرایی 
کردنــش مشــکل هــم نباشــد این 
ادارات  مــردم،  بجــز  کــه  اســت 
خریــد  بــرای  نیــز  ســازمان ها  و 
اداری  مناســبات  در  کــه  هدایایــی 
معمــول اســت  بــه ســراغ خرید از 
تولیــدات معلولان بروند با این کار 
هم به رشد تولیدات داخلی کمک 
کرده اند و هم از هنرمندان معلول 

وطنی حمایت نموده اند. 
خوانــدن صحبت هــای احمدرضا 
و جوانانــی از ایــن دســت رنــگ و 
بــوی امیــد دارد بیایید کــه قدر این 
جوانه های امیــد را بدانیم و در راه 

بالندگی آن قدم برداریم.  

ســر و کار احمد رضا عامریان با هنری 
اســت کــه وابســتگی عجیبی بــه درخت 
دارد؛ او هشــت سال اســت که کار معرق 
می کند و با چوب مأنوس و مألوف است. 
هــر چنــد کــه ابــزار کارش کمــان اره و اره 
مویی، چســب و... اســت، اما رفیق سابق 
و یار موافق او، دلی آکنده از عشقی است 
که مسیر زندگی اش را به سمت طبیعت 
و هم آغوشــی بــا مظهر راســت قامتی و 

مقاومت کشانده است. 
از بدو تولد مقرر شده بود ویلچر نشین 
شــود، فقط زمــان آن چنــد ســال بعد از 
تولد تعیین شــد، بر اثر یــک حادثه؛ یک 
روز ناغافل درِ آهنی که یکی از همسایه ها 
برای جوش دادن از چهار چوب در آورده 
بــود، به علت لــق بودن یکــی از پایه ها و 
بر اثــر بازی بچه هــا، واژگون شــده و روی 
احمــد رضــای نوجــوان می افتــد و برای 
همیشه او را همدم صندلی چرخ دار می 

کند، اما حاشا از ذره ای نا امیدی! 
دانشجوی رشته حقوق است، در این 
رشــته تحصیل می کند تا از حق درختان 
دفــاع کنــد. پشــت کار عجیبــش او را در 
زمــره 30 جــوان  برتر اســتان قــرار داده و 
نامــش به ســان مــدال افتخار، بر ســینه 

دیارش سنجاق شده....
باری، فرصتی دست داد تا در حاشیه 
ســفری کوتــاه بــه ســرزمین گل و پنبــه، 
جنــگل و دریــا، بوســلیک و فخرالدیــن 
اســعد، گــرگان مصفــا کــه حقیقتاً اســم 
دلالــت مــی کند بر مســما، با ایــن جوان 
معرق کار مصاحب شــوم تــا او بیان کند 
از عشــق و دلدادگی به چــوب و طبیعت 
و من بشنوم و به التذاذ برسم از شیرینی 
بیــان او کــه بــا  لهجــه ای شــیرین، قصــه 
عاشــقی را به تصویر می کشد و همچنان 
ایــن تصویر را بر لوح اذهان حک می کند 
در طول گفت وگوی دو نفره معلوم شــد 
کــه زیــاد مصاحبــه کــرده، چون بــه طور 
پیوســته، بدون لحظــه ای مکث و درنگ 
صحبت می کند: »هشــت سال است که 
احمد رضا هســتم؛ تا قبل از این هشــت 
ســال، در خانه ای زندگی مــی کردیم که 
شرایط مناســبی نداشت و نمی توانستم 

از خانه بیرون بیایم.« 
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تلنگر

سميه افشين فر

وقتی درختی را قطع 
می کنند، بسیار ناراحت 

می شوم؛ شاید بگویید 
چرا ناراحت می شوی، 

کار تو که مرتبط با 
همان درخت قطع 

شده است؟ می گویم 
من از درختی استفاده 

می کنم که شاخه هایش 
خشک یا سفت شده 
و مخصوص این کار 

است؛ مثلًا عناب 
سفت است و تنه آن 

مخصوص این کار 
است. اما من حاضرم 
این کار را کنار بگذارم، 

ولی همین درخت و 
بقیه درختان را قطع 

نکنند. الآن وقتی 
می شنوم درختان 

سرخدار را که قدمت 
دو سه هزار ساله دارند، 

برای درست کردن 
قلیان می برند، به هم 

می ریزم
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مجيد سرایی

برایــش مهم نیســت کــه روی صندلــی چرخ دار نشســته و مثــل خیلی 
از همســالانش نمــی توانــد جســت و خیــز کنــد و به قــول معــروف، از 
ســال های جوانــی آن بهــره را ببــرد کــه دیگــران می برنــد. بر ایــن باور 
اســت که ماهیتش تغییــر نکرده –حتی با وجود ویلچر نشــینی-معتقد 
است که همان احمد رضاســت و حتی قوی تر از آنی است که دیگران 
انتظــار دارنــد؛ چون هنرمند اســت و ســر و کارش بــا هنری کــه یکی از 
سرچشــمه های آن هنــر، موجــودی کــه از دیر بــاز در میان مــردم ایران 
دارای جایگاه رفیع و مقدس اســت؛ تا آن جا که تمام شعرا از گذشته تا 
امروز، با زبان های گوناگون در قالب شــعر –نو و کهن –قامت معشوق 

را به قامت آن موجود مانند کرده اند. 
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معلــولان  انجمــن  بــا  اش  آشــنایی 
توانمند همت را نقطه عطفی در زندگی 
کاری و اجتماعــی اش می داند و از رامبد 
رضاپور، رئیس هیــأت مدیره انجمن به 
عنــوان حامی یاد می کنــد: »من معلول 
ضایعــه نخاعــی ام، وقتــی وارد انجمــن 
شــدم بــا خــودم گفتــم معلــول ضایعه 
نخاعــی چه صنمی با معلول جســمی-

حرکتی دارد؟! 
ایــن جا بــود که رامبد رضــا پور به من 
گفــت: خودت بــاش! بدان کــه معلولی، 
امــا بــه دیگران اثبــات کن کــه معلولیت 
نقص نیســت! شما کار هایی را می توانی 
انجــام دهی کــه خیلی ها قــادر به انجام 
آن کار ها نیســتند؛ به مــن گفت پا هایت 
مشــکل دارند، دســت هایت که سالمند! 
زبانــت که مشــکل ندارد! خلاصــه با این 

حرف ها ما را راه انداخت.« 
با ابراز علاقه به کار چوب، کارش را با 
گذراندن دوره آموزشی معرق در انجمن 
آغــاز می کند: »به ما گفتنــد به چه کاری 
علاقــه داری، گفتــم از بچگی عاشــق کار 
بــا چوب بودم. این بود کــه دوره آموزش 
معرق کاری را برای ســه نفــر از ما برگزار 
کردند، بعد از اتمام آن دوره، قرار شد ما 

به 10نفر دیگر آموزش بدهیم.« 
در حیــن گــپ و گفــت مــان بــا احمد 
رضــا، یکــی دیگر از آن ســه نفــر آموزش 
دیــده کار معــرق بــا ویلچــرش از کنار ما 
گذشــت. وقتی احمــد رضــا او را معرفی 
کــرد و گفت کــه به »آبجی ســمانه« بین 
بچه ها معروف است، خواستم در جمع 
دو نفــره ما حاضر شــود و بــا او گفت و گو 
را ادامــه دهــم، امــا کمی خجالتــی بود و 
تمایلــی بــه حضــور در گپ ما نداشــت: 
»خلاصــه یک کارگاه راه انداختند و برای 
آن کارگاه فضای بزرگ تری گرفتند و کار 

را شروع کردیم.« 
صحبــت  کار  مشــکلات  از  وقتــی 
می کنــد، ســر افــراز از اینکــه مشــکلات را 
پشــت سر گذاشــته، ریتم حرف هایش را 

کمی تند می کند: 
»کار را که شــروع کردیم، کم مشــکل 
نداشتیم؛ بار ها دســتم را می بریدم، اما 
هر چیز که می خواســتم یــا بهتر بگویم، 

هر چیز که می خواستیم، رامبد برای مان 
مهیا مــی کرد؛ رامبــد مثل بابا بــود. بابا! 
بله! ما فلان چوب را می خواهیم... تهیه 
مــی کنیم، فــلان تیــغ را می خواهیــم.... 
تهیــه مــی کنیم. آقــای رضا پور شــعاری 
دارد؛ مــی گویــد: انجمــن ســکوی پــرش 
شماســت، شــما باید به جایی برسید که 

مد نظر خود تان است.« 
از  گویــد،  مــی  افتخاراتــش  از  وقتــی 
ضعف های کار غافل نمی شــود: »کار را 
کــه در انجمن توســعه دادیم، کــم کم از 
معرق به سمت کار مشبک رفتیم، چون 
معرق هنر گرانی  اســت و مشتری خاص 
خــودش را دارد. بعــد از چنــد ســال بــه 
دلایلــی کارگاه تعطیل شــد و ما تصمیم 
گرفتیم بیشتر وارد اجتماع شویم. با این 
تصمیم، به ســمت بــازار قیصریه گرگان 
که مربوط به صنایع دســتی بــود رفتیم، 
در آن بازار بود که با استادان مختلف هنر 
های دستی آشنا شدم و تازه فهمیدم که 
ضعف ما کجاست؛ ما ضعف تبلیغاتی 
داشتیم. املای نانوشته غلط ندارد، ما تا 
قبــل از این بیرون نیامــده بودیم، خیلی 

چیز ها را ندیده بودیم.« 
معطــوف  ســمتی  بــه  را  تلاشــش 
می کند که بالاخره بازرس ارشــد انجمن 
هنرمندان و صنعتگران اســتان گلســتان 
می شــود: »بعــد از اینکــه اشــتباهاتمان 
را فهمیدیــم و راه هــای تبلیغــات را یــاد 
گرفتیــم، همین طور جلو آمدیم تا اینکه 
بــازار صنایــع دســتی گلســتان در بافــت 
قدیم آن راه افتاد. من هم کارم را توسعه 
دادم تــا بعــد از مدتــی که عضــو انجمن 

هنرمندان و صنعتگران اســتان گلســتان 
شــدم، به عنوان بازرس ارشــد، فعالیتم 

در آن انجمن را ادامه دادم.« 
نمایشــگاه  و  گــرگان  قیصریــه  بــازار 
اقوام که به مرکزیت گرگان درآمد، برای 
احمــد رضــای جــوان فرصت مناســبی 
شــد تا بــه قــول خــودش از آن فرصت، 
بــه عنوان ســکوی پرتــاب بهــره بگیرد و 
هنرش مقبول مسئولان وقت بهزیستی 
افتد: »خستگی مفهومی نداشت؛ چون 
کارم را دوســت دارم و برای توســعه آن 
خســتگی را نمــی فهمــم. همیــن فکــر 
بــود که باعث شــد تا جلــو بــروم و کارم 
مورد توجه مســئولان سازمان بهزیستی 
مخصوصــاً آقــای فرهــاد ثانــی، رئیــس 
وقــت بهزیســتی اســتان گلســتان قــرار 

بگیرد. 
بــا راه انــدازی نمایشــگاه اقــوام که به 
مرکزیت استان گلســتان برگزار می شود، 
مــن هم غرفــه گرفتــم و کار هایــم مورد 
هفــت  در  توانســتم  شــد.  واقــع  توجــه 
دوره از  9 دوره ایــن نمایشــگاه شــرکت 
کنــم.  نمایشــگاه اقوام برای من ســکوی 
پــرش شــد . بعــد از آن بود که بــه عنوان 
مشــاور جوان رئیس بهزیســتی گلستان، 

فعالیت هایم را ادامه دادم.« 
چوب شناســی را میراثی مــی داند که 
از دایــی اش به او رســیده: »من از بچگی 
عاشــق چوب شــدم، چون دایــی ام نجار 
بود و من کنارش می ایستادم و با چوب و 
کار نجاری آشنا می شدم. خدا رحمتش 
کنــد. در دوران راهنمایی هم معلمی به 
نام آقــای نیکنیا داشــتیم کــه علاقه من 

به چــوب را تقویت کرد. همــه چیز، مثلًا 
با تخته ســه لایی جاکلیدی می ســاختم. 
خلاصه با چوب مأنوس شــدم و چوب را 

خوب شناختم.« 
طرح هایــی که انتخــاب می کنــد را از 
طبیعــت الهــام مــی گیــرد و بر ایــن باور 
است که طبیعت الهام بخش همه چیز 
اســت: »همیشــه گل و بوته و گــردش در 
طبیعــت به مــن کمک می کنــد تا طرح 
دلخواهم را پیدا کنم. هر چه می بینم، به 
سرعت از آن عکس می گیرم و بر اساس 

آن عکس کار می کنم. 
به واسطه ارتباطی که با چوب دارم، با 
الهــام از طبیعت می دانم که برای فلان 
طــرح بایــد به ســراغ کــدام چــوب بروم. 
خــود مــن عاشــق چــوب عناب هســتم، 
چوب عناب ســفت است، اما بوی خوبی 
دارد در مقابل نارنج که ترد است و حتی 
بوی آن را می توانی از تردیش احســاس 
کنی.« طرفداران معرق را افراد عاشــق و 
دلــداده این هنر  مــی داند و می گوید، به 
علت گرانــی تابلو های معرق، مشــتری 
ایــن تابلــو هــا کــم هســتند: »از وقتی که 
پلی اســتر گــران شــد، تابلو هــای معرق 
هم گران شد، مثلًا یک تابلوی معمولی 
معــرق بین 100 تــا 150 هزار تومان تمام 
می شــود. بنابر این، هر کســی علاقه مند 
معرق نیســت و عموماً کسانی که عاشق 
این نوع کار ها هســتند، ســفارش تابلوی 

معرق می دهند.« 
برای اینکــه هنرش را همچنان حفظ 
کنــد و تولیداتــش مشــتری قابــل قبولی 
داشــته باشــد، به سراغ مشــبک می رود: 

پــر کــرده،  را  »آنچــه الآن بیشــتر وقتــم 
کار هــای مشــبک اســت کــه طــرح هــای 
کاربــردی مثــل قــاب آینــه، جاشــمعی، 
قــاب دســتمال کاغــذی، ســطل زبالــه و 
امثــال اینها را درســت می کنم.« ماهیت 
خودش را با ماهیت چوب پیوند می زند 
و حســی که از چوب دریافــت می کند را، 
به حس زندگی تعبیر می کند: »وقتی به 
چوب دســت می زنی، کاملًا می بینی که 
هــر چوب حس خــاص خــودش را دارد؛ 
چــوب نرم حــس خودش، چوب ســفت 
همین طــور. اما به نظــر من حس اصلی 
چــوب، حس زندگی اســت. مــن ماهیت 
خــودم را همیشــه پیوند خــورده با چوب 

می دانم چرا؟ ساده است. 
چوب دانه ای  اســت که رشــد کرده و 
به نهال تبدیل می شود و همچنان رشد 
مــی کند تا به تنه بزرگ و تناوری تبدیل 
مــی شــود و بعد از مدتی از تنــه آن الوار 
و چوب درســت می کننــد، اما همچنان 
ماهیت اصلی آن، همان درخت است. 
مــن احمــد رضا هســتم، ســالم بــودم، 
می دویدم، این خیلی عالی بود؛ اما الآن 
روی ویلچر می نشــینم، ماهیتم تغییر 

نکرده، من همان احمد رضا هستم.« 
برایــش شــنیدن خبر قطــع درختان، 
دردنــاک اســت: »وقتی درختــی را قطع 
می کنند، بســیار ناراحت می شوم؛ شاید 
بگوییــد چــرا ناراحــت مــی شــوی، کار تو 
کــه مرتبــط با همــان درخت قطع شــده 
اســت؟ می گویم من از درختی اســتفاده 
می کنم که شاخه هایش خشک یا سفت 
شــده و مخصــوص ایــن کار اســت؛ مثــلًا 
عناب ســفت اســت و تنه آن مخصوص 
این کار اســت. اما من حاضــرم این کار را 
کنار بگــذارم، ولی همیــن درخت و بقیه 
درختــان را قطــع نکننــد. الآن وقتــی می 
شــنوم درختان ســرخدار را که قدمت دو 
سه هزار ســاله دارند، برای درست کردن 
قلیــان می برنــد، به هم می ریــزم. وقتی 
جنگلی آتش می گیــرد، دل من هم می 

سوزد.« 
آرزو مــی کند که چهره جهانی شــود: 
»من الآن در ســطح کشــور شناخته شده 
ام و در استان جزو 30 جوان برتر معرفی 
شده ام، اما آرزو دارم که به چهره جهانی 

تبدیل شوم. 
مدتی اســت به علت اینکــه حین کار 
ســرم پایین بــود، مبتلا به دیســک گردن 
شــده ام و خیلی نمی توانــم کار کنم، اما 
از درســم غافل نشــده ام. من دانشجوی 
حقــوق هســتم، حقوق مــی خوانــم تا از 
حــق دفــاع کنــم؛ از درختان دفــاع کنم. 
همیشــه بــه ایــن فکــر مــی کنــم کــه اگر 
درخت بــودم، با اینکه درخت نمی تواند 
فرار کند، تلاش می کردم از دست مردم 

فرار کنم.«   

یک هفته 
با اخبار
معلولان

 ۷ پایگاه اوقات فراغت 
برای دانش آموزان معلول خرم آبادی

 نیمار 
بازیکن تیم فوتبال نابینایان شد

 آرامش معلولان 
در سایه  مسکن 

رئیس آموزش و پرورش استثنایی لرستان گفت: به منظور 
غنــی ســازی اوقــات فراغــت دانــش آمــوزان اســتثنایی بــا 
نیازهای ویژه هفت پایگاه اوقات فراغت تابستانی در استان 

راه اندازی شد. 
امیرحســین برجــی اظهــار داشــت: امســال هفــت پایــگاه 
تابســتانی بــرای غنــی ســازی اوقــات فراغــت ۲۵0 نفــر از 
دانش آموزان با نیاز های ویژه آماده شده است که خدمات 
آموزشــی، هنــری، فرهنگــی و ورزشــی را توســط مربیــان 
کار آزمــوده بــه دانــش آمــوزان ارائه مــی دهنــد. وی وجود 
پایگاه های غنی ســازی اوقات فراغت تابســتانی را  فرصت 
و بســتر مناسبی برای شــکوفایی خلاقیت و اســتعداد های 
دانش آموزان  با نیاز های ویژه دانست و گفت: این پایگاهها 
می توانند سطح دانش و بینش اعتقادی، علمی، اجتماعی 

و مهارت های هنری دانش آموزان استثنایی را ارتقا دهند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان نیز در 
افتتاح این پایگاه با اشــاره به کلام امام خمینی )ره( خدمت 
بــه معلولان را خدمت به رســول اکرم)ص( دانســت و گفت: 
دانــش آموزان با نیاز های ویژه این اســتان با درخشــش در 
مســابقات فرهنگی و هنری در سطح کشور توانمندی خود 
را اثبات کرده اند. محسن یوسفوند افزود: این دانش آموزان 
در بســیاری از مــوارد حتــی از دانــش آمــوزان عــادی نیــز 
پیشگام تر بوده اند و ضرورت دارد از همه این ظرفیت ها و 

پتانسیل ها در زمینه های مختلف استفاده شود.

ســتاره برزیلی بارســلونا در راســتای یک پروژه حمایتی از 
بازی های پارالمپیک ۲01۶ ریو، به انجام فوتبال پنج نفره 

به طور آزمایشی پرداخت.
این پروژه حمایتی با شــعار »بــه رؤیایت زندگی ببخش و 
دنیا را عوض کن« در نظر دارد مردم دارای معلولیت را از 
منطقه آرام آنها بیرون بکشد تا تغییرات مثبتی در زندگی 

و دنیای آنها ایجاد کند.
مردم معلول تا تاریخ هشــتم سپتامبر می توانند از طریق 
نشانی ســایت، رؤیاهای خود را ثبت کنند و نیمار شماری 
از این رؤیاها را انتخاب می کند و با انتشار آنها روی صفحه 

فیسبوک خود، آنها را حمایت می کند.
فوتبــال پنــج نفــره یکــی از محبــوب تریــن رشــته هــای 
پارالمپیکی اســت که از سوی نابینایان و کم بینایان انجام 
می شــود و بازیکنــان از طریق زنگی که داخــل توپ وجود 

دارد به موقعیت آن پی می برند.
برزیل در ادوار گذشته در تمام مسابقات فوتبال پنج نفره 
برنده بــوده ضمن اینکه خود نیمار در بازی های المپیک 

امسال با تیم ملی برزیل به میدان می رود.

مدیــرکل بهزیســتی اســتان زنجان با بیــان اینکــه اولویت 
مســکن در ســال جاری با خانواده هایی است که دارای دو 
یا ســه فرد معلول هســتند،گفت:1۲1مورد مسکن درحال 
ســاخت و آماده سازی برای خانواده های دو معلول و سه 

معلول در شهرها و 70مورد در روستاهاست. 
محمدی قیداری گفت:از ابتدای نهضت مسکن معلولان 
تــا الان1577 واحــد مســکن واگذار شــده اســت کــه از این 

واحد 637تعداد واحد در دست تکمیل است.
یــک  بــا  معلــول  ســه  و  معلــول  دو  افزود:مســکن  وی 
تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان مستضعفان انقلاب 
اسلامی،ســازمان بهزیســتی کشور،بنیاد مســکن و انجمن 
خیرین مســکن ساز که قرار اســت در مجموع 30 میلیون 
تومــان بــرای ســاخت مســکن شــهری همــراه با یــک وام 
15میلیون تومان تسهیلات بانکی برای معلولان پرداخت 

شود.

 نصب بالابر 
در منازل معلولان و جانبازان منطقه ۵

 معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری منطقــه 5 از 
نصــب بالابر در منــازل افراد معلول و جانبــاز این منطقه 

خبر داد.
محمد باقر اســدی ،معاون حمــل ونقل وترافیک منطقه  
بــا اعــلام این خبرگفــت: بــا شناســایی منازل معلــولان و 
جانبازانــی که قابلیت نصب دســتگاه بالابــر دارند، نصب 

بالابر در دستور کار مدیریت شهری منطقه  قرار دارد. 
 معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری منطقــه 5با  
اشــاره بــه اینکــه افــراد متقاضــی می تواننــد بــه معاونت 
حمــل ونقل و ترافیک منطقه  مراجعه کنند خاطرنشــان 
کرد: رضایت همســایگان، قابلیت ساختمان برای نصب 
بالابر و داشــتن ملک شخصی از شــرایط لازم برای نصب 
دســتگاه بالابر اســت.    وی بهره گیری از امکانات شــهری 
را حــق تمامــی افــراد جامعه برشــمرد و تصریــح کرد: به 
منظــور دسترســی آســان معلــولان، جانبــازان و نابینایان 

معابر منطقه مناسب سازی شده است. 
کــرد:  تصریــح  پایــان  در  شــهردارمنطقه  معــاون    
مناسب ســازی معابــر عمومی بــا اولویت معابــر اصلی و 
نزدیک به تقاطع ها و برجســته سازی سطوح پیاده روهای 
نزدیــک به تقاطع هــا از دیگر اقداماتی اســت که به همت 

مدیریت شهری این منطقه انجام شده است.


